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گرينويچ

پرداخت غرامت به زنان

 

سان فرانسیسکو: شــرکت گوگل با پرداخت 
118 ميليون دلار به شاکيان خود موافقت کرد. 
وکلاى مدافع زنانی که به خاطر دستمزد پايين تر 
نسبت به همکاران مرد، گوگل کارفرماى خود را 
به تبعيض جنسيتی و برخورد نابرابر با کارکنان 
متهم کرده بودنــد، از موافقت گوگل با پرداخت 
اين مبلغ در ازاى بسته شدن پرونده قضايی پس 
از 5 ســال خبر دادند. طبق توافق به عمل آمده 
حدود 15500 پرسنل زن گوگل که از سپتامبر 
2013 در ايالــت کاليفرنيا براى اين غول دنياى 
مجازى کار می کرده اند، غرامت دريافت می کنند. 
گوگل همچنين موافقت کرده تا يک شرکت ثالث 
در مورد رويه اســتخدامی و نحوه تعيين حقوق 
و مزاياى کارکنانش تحقيق کنــد. پيش از اين 
جمعی از کارکنان ســابق گوگل در سال 2017 
در دادگاهی در سان فرانسيسکو عليه کارفرماى 
سابق خود با اين ادعا که شرکت براى کار برابر به 
پرسنل زن خود حقوق کمترى نسبت به مردان 

پرداخت می کند، اقامه دعوى کرده بودند.
 اين گروه از کارکنان ســابق گــوگل همچنين 
گفته بودند زنان داراى تجربيات و صلاحيت هاى 
مشابه با مردان در سطوح پايين تر به کار گماشته 

می شوند.

سفر؛ اسم رمز هنر هدیه به رگ های تو 
صنعت چرم ماهی مهاجم 

 

فلوريدا: بشر به عنوان تنها موجود زنده اى که تصور می کند 
بايد کنترل محيط زيست را در دست بگيرد و به عنوان تنها 
موجود زنده اى که براى محيط زيســت آسيب زا بوده است 
حالا قصد دارد در آمريکا با به راه انداختن صنعت چرم ماهی، 
شمار يکی از آبزيان شکارچی آبزيان ديگر را کاهش دهد؛ 
آن هم با هدف کنترل شمار گونه هاى مفيد براى طبيعت. 
نام اين ماهی مهاجم خروس ماهی Lionfish است. نتيجه 
تحقيقات نشــان می دهد که طی سال هاى گذشته موجب 
انقراض بسيارى از گونه هاى ديگر شده است )البته باز هم 
به دليل بر هم زدن چرخه طبيعت به دست انسان و بالا رفتن 
شمار آنها( و حالا قرار است انسان پوست اين گونه مزاحم را 
قلفتی )غلفتی( بکند. به گزارش گاردين، آراو چاودا يکی از 
اکولوژيست هايی که روى آب هاى ساحلی فلوريدا تحقيق 
می کند بر اين باور اســت که اين گونه از ماهی هيچ دشمن 
بالقوه و بالفعلی در اقيانوس نــدارد و به همين دليل حيات 
گونه هاى ديگر را به خطر انداخته است بنابراين چاره اى جز 
شکار انبوه آنها توسط انسان نيســت. بنابراين او به همراه 
برادرش يک شــرکت توليد چرم ماهی بــه راه انداخته  و 
قرار است سالانه شــمار انبوهی از اين ماهی ها را شکار و از 

پوستشان چرم بسازند.

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

مبلغِ اولّ

از نخســتين هايی بــود کــه 
در ايــران، روزنامه نــگارى را 
آکادميــک آموخــت و به کار 
گرفت، آن هم وقتی که هنوز دانشگاهی و دانشکده اى 
راه نيفتاده بود تا ارتباطــات و روزنامه نگارى آموزش 
دهد و همه تجربی، روزنامه نگار می شــدند. »محسن 
ميرزايی« که صبح يکشنبه، 22خرداد به سبب کهولت 
ســن و ضعف ناشــی از يک عمل جراحی در يکی از 
بيمارســتان هاى پايتخت در 90ســالگی دار فانی را 
وداع گفت و آيين تشييع و تدفينش، فردا )چهارشنبه  
25خرداد، ساعت 10صبح( در قطعه نام آورانِ بهشت 
زهرا برگزار می شــود، 66ســال پيــش، يعنی وقتی 
30ساله بود، در دوره  يکســاله آموزش روزنامه نگارى 
که روزنامه کيهــان برگزار کرد، اصــول و فنونِ آن را 
آموخت. او از آخرين بازمانــدگان آن 20نفرى بود که 
در آن دوره شرکت کردند و نخستين افرادى شدند که 

روزنامه نگارى را علمی و بعد، عملی فرا گرفتند.
او  اهل زنجان بود. 27بهمن امسال ، اگر بين مان مانده 
بود 90ساله می شد. او درست در زمانی در  دوره روزنامه 
نگارى وارد شد که از دانشسراى عالی در رشته زبان و 

ادبيات فارسی فارغ التحصيل شده بود.
اما ميرزايی که بيش از 6 دهه در مطبوعات ايران قلم و 
قدم زد، چون مدتی در آمريکا، در واشنگتن، با رسوم 
تبليغات آشنا شده بود و نخســتين کمپين تبليغاتی 
به معناى علمی آن را در سال1336 براى روغن نباتی 
شاه پسند اجرا کرد، در سال1337، در راه اندازى آژانس 
تبليغاتی فاکوپا و بعدتر، کانون آگهی زيبا نقش مؤثرى 
ايفا کرد. او در دهه70 در راه اندازى سازمان آگهی هاى 
روزنامه هاى ايران و سپس همشهرى نقش قابل توجهی 
داشت. حاصل بيش از نيم قرن تلاش، تحقيق، مطالعه، 
گردآورى و تجربه در عرصه  تبليغات او را بر آن داشت 
تا مجموعه  6جلدى »230سال تبليغات بازرگانی در 

مطبوعات فارسی زبان« را تأليف و تدوين کند.
اين کارنامه نشــان از آن دارد که او نقــش بی بديلی 
از خــود در تاريخ تبليغات ايران بر جاى گذاشــت که 

فراموش نشدنی است.

حافظ

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

حاصل از حیات  ای جان اين دم است تا دانی

هنرمند عرب تبار ايتاليايی که »سفر« اسم 
رمز او در آموختن و ترسيم خلاقانه هنرش 
روى مفهوم هويت است. او در برشا، ميلان، 
گينه بيســائو، ناميبيا، لندن، آديس آبابا، 
جورجيا و ميامی زندگی کرده و با مهارت 
زبان، بينش بهترى از واقعيت به دست آورده 
تا هنر خود را متفاوت از آنچه تاکنون ديده 

شده، به ثبت برساند.
کريم گيدينلی با استفاده از مواد غيرمتعارف 
نظير آينه و فلز و تورى، نقاشی هاى انتزاعی 
با لايه هاى عميق خلق می کند تا منشــور 
هويت را برمــلا کند. آثــار چندوجهی او 
منعکس کننده ايــن تربيت چندفرهنگی 
و کاوش در مضامين گذرها و سفرهاست.
تابلوهاى ســريالی کريم با پارادوکســی 
انعکاســی، چون آينه هايی هستند که با 
رگه ها، خطــوط و رنگ هاى تند نقاشــی 
شــده اند تا درخصوص وســواس مدرن و 

خودمحورى معاصر توضيح بخواهند.
 هنرمند نقــاش در مجموعه اثر انگشــت 
)Fingerprints( خود که در گالرى هاى 
بزرگ ميامی، ميلان، نيويــورک و تورنتو 
به نمايش گذاشته شــده، از تصاوير مونتاژ 
شده اثر انگشت انسان ها و خطوط حلقه اى 
از جملات دست نويس اســتفاده کرده تا 
اين پرســش محورى را مطــرح کند که 
چگونه هويت شخصی در طول زمان شکل 
می گيرد.آثار کريم گيدينلی براساس پاساژ، 
علامت گذارى و اطمينان است. در اين گذر، 
هويت به طور طبيعی بخشی از روند تکاملی 
آن اســت و با ردى متمايز روى صفحه کار 

وى مجسم می شود.
کار اين هنرمند چند مليتــی، نياز به يک 
هويت سياسی و بيان منشأ يا مخالفت با آن 
را يادآور می شــود؛ چرا که زندگی امروزى 
ناگزير بودن امر سياسی را به ما ديکته کرده 
اســت. اين پازل نماد تداوم و تکامل يک 

مرحله اســت؛ از هنرمند نقاش به عموم 
مردم؛ از تفســير او تا رأى مخاطب. اينجا 
فرصت لازم براى ايجاد و حفظ پيوند فراهم 
می آيد. او معتقد است که ماده تغيير می کند 
اما اهميت آن باقی می ماند و ارزش ها هم 
به نســخه هاى غيرقابل تغيير خود تبديل 
می شوند. زندگی پوياست و نمی توان آن را 
متوقف کرد؛ حتی اگر بدتر از قبل آن باشد!

کريــم گيدينلی در نمايشــگاه 100گرم 
 )100Grams of Reality( واقعيــت
خود که در دارالفنون کويت برگزار شــد، 
جديدترين آثار خود را به نمايش گذاشت 
تا دنيايی که در آن زندگــی می کنيم را با 

واقعيت هاى جامعه روبه رو کند.

نشســته اســت و نگاهش آن دورها که نه 
حوالی سرســره و الاکلنگ تاب می خورد. 
لبخند کجش رو به ســمت آنهاســت که بی خيــال می دوند پی 
هم و می خندند و نــاز و نوازش هاى پــدران و مــادران را به جان 
می خرند. روبان هاى بســته به موهاشان در دســتان نسيم است و 
رخت و لباس شان خوش رنگ تر از ظرف هاى پر از بستنی در يخچال 

بستنی فروشی روبه روى پارک.
نشســته اســت کنار ترازو؛ ترازويی که اندازه سنگينی 

آدم ها را نشــان می دهد؛ آدم هايی که با حجم 
اندک يا بســيار آرزوها، احساسات، افکار و 

رؤياهاشان چشــم می دوزند به عقربه  
ترازو تا بايســتد، تا نلرزد تا با زبان 

بی زبانی بگويد، آقا، خانم، شــما 
اينقدر کيلو هستيد.

آنها که از ته جيبشان اسکناس 
کهنــه هزارتا را می کشــند 
بيــرون، يــک وقت هايی با 
لبخنــد، نگاه شــان را سُــر 
می دهنــد تا مردمک ســياه 
پسربچه اى که لباسش به تنش 

زار می زنــد و می گويند: به فکر 
کارتخوان بايد باشــی، بچه جان. 

جان »بچه جان« ته دلش را شيرين 
می کند اما نه به شيرينی يک اسکوپ 

بستنی وانيلی. چشم هايش را می بندد. قرار نيست که هميشه با ترازو 
کار کند. خودش را می بيند که بزرگ تر شده است، شايد سيزده ساله. 
حالا می تواند برود ور دست اوستانعمت و شن بار فرغون کند يا کسی 
چه می داند شايد ملاط درست کند. لابد دستش مثل دست برادر 
شانزده ساله اش، پينه می بندد و شانه و گردنش شب ها تير می کشد 
اما خيالی نيست، شايد کمی لبخند بنشــيند کنج لب مادرى که 

دست تنها بزرگ شان می کند.
باران گرفته است. باد دويده ميان شــاخ و بال درخت ها. 
ترازويش را بر می دارد و راه می افتــد تا در پناه 
دامنــه نانوايی بايســتد. بچه هــا تنداتند 
دســت در دســت مادرها و پدرها دور 
می شــوند. انگار اهل سياره اى ديگر 
هســتند، چرا فقط کمی شــبيه 
آنها نيســت؟  خيابــان خيس 
اســت. همه کودکانی که بين 
ماشــين ها راه می روند، خيس 
هستند. بســته هاى آدامس و 
دســتمال کاغذى، شاخه هاى 
گل، دارهاى قالی، خشــت هاى 
کوره پزخانه و اشــياى اندوهگين 
بسيارى خيس هســتند. بوى نان 
داغ پيچيده اســت. ترازوى خيس را 
در آغوش گرفته است؛ ترازويی که شايد 

بيشتر سنگينی غفلت ها را نشان می دهد.

قصه شهر

مریم ساحلی

کودکی های برباد رفته 

حمیدرضا محمّدی
روزنامه نگار

شهنام صفاجوجهان نما
روزنامه نگار فاطمه عباسینگاه

روزنامه نگار

جبر بی چون و چراى 
کسی شدن؛ انگار اين 
اصلی ترين هدف مادر در قبال پسرش بود. هرچه 
ماه بانو دايره   تفريح هاى او را محدودتر می کرد، 
بيشــتر به کتاب ها و به خصوص داســتان هاى 
درونشان چنگ می انداخت. خود را غوطه ور در 
دنياى پر رمز و رازشان می کرد و نه تنها مواخذه 
نمی شد، بلکه بيشتر و بيشتر هم تشويق می شد. 
در نوجوانی برعکس کودکی به موجودى خجالتی 

و منزوى تبديل شده بود و برخلاف همسالانش 
هيچ دوستی نداشــت. آدم ها را بيشتر از درون 
کتاب ها می شــناخت. گاهی پدر بــر او خرده 
می گرفت که چرا در حضــور مهمان ها حرف از 
دهانش بيرون نمی آيد يا چرا با حســن، پسر آقا 
مراد همسايه شان، تيله بازى و توپ بازى نمی کند، 
اما در مجموع چون سر به زير بود، کسی چندان 
پاپيچش نمی شــد؛ بماند که بعدتر دريافت که 
کتاب ها ماجراهايی هزاران بار جذاب تر از آنچه 
پسرانِ پشت لب سبز شــده در ذهن براى خود 

می سازند، به ارمغان می آورند. 

سامان نورایی

کاج ها وارونه اند 
بوک  مارک

به هر کدام از 3پسر بچه، قول يک سکه طلا داده بودند. 
پاپ اينوسنت هشتم در حال مرگ بود و پزشکان علت 
بيمارى را کم خونی می دانستند. خون 3پسر بچه گرفته 
شــد و آن را در يک جام طلايی به پاپ خوراندند. پاپ 
و هر 3پسر بچه مردند. سال 1492بود. هنوز هيچ کس 

نمی دانست خون چگونه گردش می کند.
  

تا قرن هفدهم که ويليام هاروى دوباره سيستم گردش 
خون را کشف کرد )البته دانشمند مسلمان، ابن نفيسی 
نخستين بار آن را کشف کرده بود(، هيچ کس از روش 
قديمی انتقال خون استفاده نمی کرد اما با کشف مسير 
حرکت خون، تلاش براى انتقال خون شــروع شد. از 
همان سال ها پزشکان شروع کردند به تزريق خون هر 
نوع حيوان خانگی به انسان. نخستين بار خون بره اى به 
يک پسر بچه تزريق شد و بعد خون يک گوساله به يک 
مرد. مدتی بعد حتی شير را جاى خون به بيماران تزريق 
کردند تا اينکه باز کليسا به ياد از دست دادن پاپ خود 

افتاد و انتقال خون تا 150سال ممنوع شد.
  

اوايل قرن نوزدهم براى نخســتين بــار، انتقال خون 
موفقيت آميزى از يک انســان به انسانی ديگر توسط 
پزشکان انگليسی گزارش شــد. آقايی حاضر شده بود 
خونش را به همســر در حال مرگش تزريق کنند و زن 
نجات پيدا کرده بود. بنابراين مدت ها طول کشــيد تا 
روش هاى جديــد اهداى خــون در کانتينرهاى کنار 
خيابان ارائه شــود. تا قبل از آن حتی گاهی پزشکان 
مجبور می شدند براى جلوگيرى از لخته شدن خون، 
رگ دهنده را به رگ گيرنده وصــل کنند، طورى که 
عفونت ها به جاى کم خونی باعث مرگ می شدند. اما 
حالا خيلی راحت دراز می کشــيد و يک ست استريل 
خونتان را به يک کيسه مخصوص که خوشحال روى 
يک دستگاه تاب می خورد، منتقل می کند تا سر فرصت 

از فريزر خارج و به بيمار تزريق شود.
  

اهداى خون بســيارى از افــراد را از مرگ حتی نجات 
می دهد و براى همين شعار سازمان انتقال خون »اهداى 
خون، اهداى زندگی« اســت. با اينکــه هر چند وقت 

يک بار و در مواقع خاص مثل ماه رمضان يا همين ايام 
کرونا، اهداى خون در کشــور ما کاهش پيدا می کند و 
مردم کمتر براى خون دادن ســراغ مراکز اهداى خون 
می روند، اما با همه اين احوال، باز هم مردم دســت از 
اين کار خير برنمی دارنــد و مراکز انتقال خون همواره 
مملو از جمعيت است. شايد جالب باشد که بدانيد در 
بيشــتر نقاط دنيا افراد براى اهداى خون خود، وجهی   
دريافت می کننــد و خون خود را می فروشــند، اما در 
ايران مردم داوطلبانه براى اهداى خون مراجعه کرده 
و بدون چشمداشــت، اين کار را انجام می دهند. حالا 
ديگر ايران، نه تنها در منطقه، بلکه در مقايسه با بسيارى 
از کشورهاى توسعه يافته به عنوان يکی از کشورهاى 
پيشــرو در حوزه اهداى خون معرفی شــده و همواره 
مورد تقدير قرار گرفته است. سازمان انتقال خون ايران 
با رعايت کامل دستورالعمل ها و استانداردهاى جهانی 
و بين المللی، همواره ســالم ترين خون و فراورده هاى 
خونی را با بهترين کيفيت براى مراکز درمانی سراسر 
کشور و بيماران تامين کرده است و به تأييد سازمان هاى 
بين المللی متولی امر سلامت، کيفيت و سلامت خون 
و فراورده هاى خونی کشــورمان مطابق بــا بالاترين 

استانداردهاى کشورهاى اتحاديه اروپاست.
  

پزشــکان معتقدند اهداى خون علاوه بــر اينکه جان 
گيرنده را نجــات می دهد، می تواند بــراى اهداکننده 
هم مفيد باشــد. امروز روز جهانی اهداى خون است. 
حالا که اين کار انقدر ســريع و راحت انجام می شود، 
بد نيست سرى به مراکز انتقال خون بزنيد و با اهداى 
خون اجازه ندهيد هيچ بيمارى دغدغه و نگرانی کمبود 
خون و فراورده هاى خونی را در مراکز درمانی کشــور 

داشته باشد. 

بی تعــارف و تکلــف ، مثل همین متــن کوتاهی 
که می بینیــد. ما منتظريــم تا نوشــته هايتان 
و  مشــکلات  روزمــره،  مســائل   دربــاره 
دغدغــه هايتــان را برای مــا ارســال کنید. 
اگــر اهــل طنــز و کاريکاتــور و طراحــی هم 
 هســتید جايتان اينجــا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان کــه آماده شــد يک تماس  با شــماره 
 23023636 بگیريد تــا برای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

آخر مصور

  تناقض /  اثر:لوك دچه مکر

»چه گوارا هســتم و زنده ام بیش از مرده ام ارزش دارد.« اين 
کلماتی بودند که چه گوارا در روز پیش از اعدامش علیه نظامیانی 
که او را دستگیر کرده بودند، به کار برد. آن چريک دربند در آن 
لحظات نمی توانســت اين تصور را از ذهنش بگذراند که پس 
از مرگ بدل به يک افسانه خواهد شــد. ارنستو ال چه گِوارا، 

14ژوئن1۹28 در روســاريوی آرژانتین در خانواده ای مرفه 
متولد شد، اما کودکی بود ضعیف و رنجور که از بیماری آسم 
رنج می برد. او به دلیل ابتلا به اين بیماری به جای مدرسه رفتن 
در خانه کنار مادرش ماند. در واقع معلم اصلی سال های اولیه 
آموزش ارنستو مادرش بود. زمانی هم که به دانشگاه راه يافت، 
هنوز به سیاست بی علاقه بود. در واقع ارنستو ال چه گوارا در 
ابتدا و در لباس يک توريست معمولی بدون آنکه علاقه و درك 
خاصی از مسائل سیاسی داشــته باشد، در سراسر آمريکای 
لاتین به سیر و سیاحت پرداخت.گشت و گذار در میان قبايل 
سرخپوست شمال آرژانتین نقطه آغاز سفری بود که او را از نظر 
شخصیتی دگرگون می کرد. اين دانشجوی رشته پزشکی پس 
از بازگشت از سفر خود به کشور های شیلی، پرو، کلمبیا، ونزوئلا 
و میامی در ايالات متحده در يادداشت هايش نوشت: »حس 

می کنم بوی خاك و خون دشمنم مرگ، به مشامم می رسد.«
پس از کودتای سیا )ســازمان اطلاعات مرکزی آمريکا( در 
مکزيک، چه گوارا به نهضت مقاومت مکزيک پیوســت. در 
مزرعه ای واقع در خالیسکو چه گوارا برای نخستین بار توسط 
سرهنگ آلبرتو بايو آموزش های چريکی ديد. در سال1۹56 و 

زمانی که چه به همراه فیدل کاسترو و با کشتی گرانما پا به کوبا 
گذاشت، ديگر يکی از رهبرانی بود که برای سرنگونی ديکتاتور 
کوبا باتیستا برگزيده شده بودند. از آن زمان به بعد در تاريخ از 
چه گوارا به عنوان مرد مورد اعتماد کاسترو ياد می شود. نتیجه 
اين اعتماد سپردن فرماندهی نیرو های انقلابی به چه در نبرد 
سانتا کلارا بود. در نبرد سانتا کلارا پیروزی قطعی برای انقلابیون 
کوبايی رقم خورد. چه گوارا در کوبا و در لباس سیاستمدار، مدت 
کوتاهی دوام آورد و در سن 35سالگی اين کشور، زن و فرزندان 
و مقام سیاسی خويش را برای رسیدن به هدفی بزرگ تر ترك 
کرد: ) انقلاب در سراسر قاره آمريکای جنوبی(. چه اما نتوانست 
به اهداف خود در رهبری يک انقلاب سراســری در آمريکای 
لاتین برسد. او در سال1۹67 توســط کماندوهای بولیويايی 
که در آمريکا تعلیم ديده بودند، دستگیر و سپس توسط آنها 
اعدام شد. چه گوارا درحالی که در برابر جوخه آتش قرار گرفته 
بود و می دانست ديگر آخرين لحظه عمرش فرا رسیده، خطاب 
به سربازانی که لوله تفنگ هايشان را در برابرش گرفته بودند، 
گفت: »حواستان را خوب جمع کنید و خوب نشانه گیری کنید 

که داريد يک مرد را می کشید.«

تقويم / زادروزعدد خبر
 مبارز کوهستان 


